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رنا

ای

در روزهــای وانفســای کرونــا و ســپاس همگانــی مــردم 
جهــان از پزشــکان و پرســتاران، گویی زحمات یک قشــر 
از کارکنــان بیمارســتان‌ها نادیــده گرفته شــد؛ قشــری که 
بیــش از همــه در تماس بــا بیمــاران و در معرض خطر 
ابتلا هســتند. درســت حــدس زدید، نیروهــای خدماتی. 
آنهــا مســئول جابه‌جــا کــردن بیمــار، تمیــز کردن بســتر 
او و جمــع‌آوری زباله‌هــای عفونــی هســتند اما بــه اندازه 
پزشــکان و پرســتاران نمی‌تواننــد از وســایل حفاظت در 

برابر انتقال ویروس استفاده کنند و...
برادران روستایی 26 سال است که در بخش خدمات یکی 
از بیمارستان‌های تهران کار کرده‌اند. آنها در جریان شیوع 
کرونــا می‌بایســت به بیمارانــی که نه همراهــی می‌توانند 
داشــته باشند و نه کسی به ملاقاتشان می‌آید، کمک کنند 
تــا اینکــه علی، یکــی از دو برادر مبتلا شــد و جــان باخت. 
بــرادرش حمید با بغض و اشــک و آه می‌گوید:»چند روز 
بــود که حال نداشــت و یکســره ســرفه می‌کــرد. خواهش 
کــردم ســرکار نیایــد و اســتراحت کنــد. گفــت حمید جان 
چطور می‌توانم در خانه بمانم؟ با کسر حقوق و این وضع 
زندگــی چه کنم؟ یکی دو روز بعد حالش خیلی بد شــد و 
آزمایش داد که گفتند مبتلا شــده. بــرادرم جانش را روی 

کار گذاشت.«
حمیــد در توصیــف وضعیــت کاری نیروهــای خدماتــی 
بیمارستان‌ها می‌گوید: »هر روز بیماران کرونایی را جابه‌جا 
می‌کنیم، لباس‌شــان را عوض می‌کنیــم، زباله‌ها را جمع 
می‌کنیم، دستشویی و راهرو و اتاق‌ها را نظافت می‌کنیم... 
بیمــاران وقتی نه همراهــی دارند نه ملاقاتــی همه کارها 
روی دوش ماســت امــا همیــن هــم شــیرینی خــودش را 
دارد. بیماران اغلب به ســختی نفس می‌کشند اما آدم از 

نگاه‌شان احساس می‌کند که دارند تشکر می‌کنند.«
حمیــد می‌گویــد بعــد از مــرگ بــرادرش کار کــردن برای 
او خیلــی ســخت‌تر اســت: »هــر روز باهم ســوار ســرویس 
می‌شــدیم و می‌آمدیم بیمارســتان اما از هشت فروردین 

دیگــر تنهــا شــدم... یک خانــه کوچک اجــاره‌ کــرده بود و 
می‌ترســید نتواند اجاره‌اش را سر ماه بدهد. همه بیماران 
بســتری بخــش کرونا با شــنیدن خبــر مرگ بــرادرم گریه 
می‌کردند. هنــوز هم باور نمی‌کنم این بیمــاری برادرم را 

از من گرفت.«
در همان بیمارســتانی که علی مبتلا شــد و جان خود را از 
دســت داد، مجتبی امامی یکی دیگر از نیروهای خدماتی 
هم کرونا گرفت اما خوشــبختانه او جان ســالم به در برد. 
مجتبی که معتقد اســت در این شــرایط باید با دل و جان 
کار کرد، می‌گوید: »این ویروس با سرفه وعطسه در محیط 
پخش می‌شــود و ما خدماتی‌ها بیشتر از بقیه در معرض 
ابتلا هستیم چون مدام با بیمار و محیط آلوده به ویروس 
ســر و کار داریم. من هم این بیماری را گرفتم و ســه هفته 
قرنطینه شــدم که خوشبختانه حالم خوب شد و برگشتم 
ســر کارم. اینجــا کمبــود نیــرو داریــم و من نمی‌توانســتم 
برنگردم. از اواسط اسفند شرایط کار برای ما واقعاً سخت 
شــد. روزهایی که همه در خانــه بودند، ما خدماتی‌ها کنار 
پزشکان و پرستاران باید حاضر می‌بودیم. همین حالا هم 
با دســتکش و ماســک و لباس‌های مخصــوص در بخش 
بیمــاران کرونا مشــغول نظافــت و جابه‌جایــی بیماران و 
رســیدگی به آنها هســتیم. در ایــن بیمارســتان، بیمارانی 
که نیاز به ارتوپدی دارند بســتری می‌شــوند و رسیدگی به 
بیماری که شکستگی لگن یا دست و پا دارد و به کرونا هم 
مبتلا شــده خیلی ســخت اســت. چند روز پیش بیمار 47 
ساله‌ای به خاطر شکســتگی پا بستری شده بود اما دو روز 

بعد بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرد.«
گاهــی یــک بیمــار ممکن اســت بســتر خــود را کثیف کند 
آن هــم در شــرایطی کــه هیــچ همراهی ندارد. پزشــک یا 
پرستار برای لحظاتی بالای سر او حاضر می‌شوند و بعد از 
مشاهده علائم و نشانه‌ها یا تزریق یک سرم از اتاق بیرون 
می‌روند اما کار نیروهای خدماتی به این راحتی‌ها نیست. 
حــالا خودتان حــدس بزنید تا چــه اندازه کار آنهــا در این 

شرایط می‌تواند انسانی و ارزشمند باشد.
از  یکــی  اورژانــس  بخــش  خدماتی‌هــای  از  مجیــد 

یوسف حیدری
گزارش نویس

بیمارت را به من بسپار
انگار در وانفســای کرونا، کارکنان خدماتی بیمارســتان‌ها را نمی‌بینیم

گاهی یک بیمار 
ممکن است بستر 

خود را کثیف کند 
آن هم در شرایطی 
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یا پرستار برای 
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و بعد از مشاهده 
علائم و نشانه‌ها 

یا تزریق یک سرم 
از اتاق بیرون 

می‌روند اما کار 
نیروهای خدماتی 

به این راحتی‌ها 
نیست
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   ا فقي:
ســاخت  در  فرآینــدی  خشــمگین-   -1

محصولات صنعتی
2- سرزمین- مسیحی- هافبک »پرسپولیس«

3- نوع‌ها- یکی از نفرات مهم روز دفاع پایان‌نامه- واجب
4- میان برنامه تلویزیونی- افشاگری- نقاش- گلخن

5- خط کش مهندسی- زیرکی و هوشیاری- یک درصد کل 
وزن بدن را تشکیل می‌دهد

6- کاشــف قانــون جاذبــه- فیلمــی از »رامــا قویدل«- 
پشت سر

7- گنجــور افســانه‌ای- نوشــتن کتــاب تحقیقــی- برنــج 
شوشتری

8- زنگ بزرگ- کاسه درویش- سال نجومی
9- قبیله قوم هود- شهر نفت خیز عراق- مورد شك

10- فــوت و فــن- مــدرن- آن کــه راه و طریقه‌ای تــازه برای 
اجرای امری می‌یابد

11- گروه محافظ- پنهان کردن- لبه شمشیر
12- خسیس- وسیله ذوب لحیم- مرطوب- جوهر آدمی

13- مستمری- مرمر- رهبر هون‌ها
14- آگاهی داشتن- مرغ مقلد- مردن

15- خساست- سس سالاد‌الویه

 عمود ي: 
1- دشمنی- کنایه از برخاستن و سر بر افراشتن

2- براق و صاف- ساکت- شهر »ژاپن«
3- عضو شــنای ماهی- ســرده‌ای از درختان همیشه سبز و 

سوزنی برگ- جسور و بی پروا
4- عقاید- میوه کرکی!- بی‌رمق ندارد!- میان

5- هزار هزار- آتشدان آهنگری- تفاله کنجد
6- هنوز انگلیسی- واحد توان- راهرو باریک

7- مردود- آنکه رسم و رسومی را از بین ببرد- بستنی یخی 
که چوب نداشته باشد

8- ضرر- سازمان اقتصادی منطقه‌ای- فینال، آخرین
9- اینگونه هم پرنده زیبا است- خوراک ایرانی- خودم!

10- نقــاش ایتالیایی عهد رنســانس- عدد آســمان‌ها- 
خادم قوم

11- گشاده- جایی كه سقف داشته باشد- الهه آبهای روان
12- سوره بیست‌وهفتم- نرخ بازاری- هدف تیر- نقیض پر

13- یکــی از هنرهای ترکیبی- گلی زینتی و رنگارنگ- 
واحد وزن

14- مراد- روزهای برفی قدر و قیمت پیدا می‌کند- راهرو
15- از ورزش‌های پایه- کانون‌ها

   ا فقي:
1- مکتــب هنر بــرای هنر- فیلــم »چاد 

استالسکی«
2- ابزار در و پنجره- محل آکروبات- شجاع، قهرمان

3- پادشــاه هون‌هــا- اکنون- روســتایی بســیار زیبا و 
تاریخی در مرکز مثلث جلگه مرکزی گیلان

4- بازیگــر ایفــا می‌کند- بی‌مهــار- خوشــگل- قبیله 
صدر اسلام

5- صوت تعجب بانو- گلو- یکی از طیور
6- لباسی زنانه- قابل دیدن- شب روستایی

7- 6کیلومتر- حمل‌ونقل هوایی- یقه آهارزده

8- مرآت- مرکز استان»فارس«- پچ‌پچ
9- شــرکت کامیــون ســاز »آلمــان«- شــهری در اســتان 

»کردستان«- گل جزایر قناری
10- اشاره بعید- کاغذ نوشته شده- مازاد و اضافه

11- موضع- نام مردانه- مفلوج
12- فرزند- زاری- بسی رنج بردم در این سال...- از جنس نی

13- اندیشه و فکر- هیمه- امان
14- چپاول- شرکت خودروسازی هند- ستاره دنباله دار

15- ســد اســتان »مرکزی«- ســتاره‌ شــناس، ریاضیدان و 
اقتصاددان »لهستانی«

 عمود ي: 
1- سازی میز مانند- شهری در شرق »قبرس«

2- پیشرفت کردن- تر و تازه- افسار
3- حکومت عصر هیتلر- دندانساز- رفتار به نرمی

4- شــیرینی ریز روی سر عروس- ســرپناه- شب پانزدهم 
شعبان- مغاک

5- سریر- نقاش »فرانسوی«- مکان
6- چاشنی گوجه‌ای- برهنه- مخاطب رادیو

7- حرف عطف- مواد خوراکی تزئینی یا اصلی- یگانه
8- تاوان و غرامت- پادشــاه اشــکانی- اســتاد ایرانی 

مینیاتور
9- بیماری پوستی- بازگشتن- شیره خرما

10- یک ماده معدنی- نویسنده »هلندی«- کالای دربسته
11- دوستی- بدکار- خوش خلق

12- نیمتنه زنانه- ماه سرد- اخبار انگلیسی- جوی
13- قایق ورزشی- جمع جن- مخفی

14- مهاجم سابق »آث‌میلان«- بدکار- شب‌های عرب
15- نویســنده نــروژی »پــری دریایــی و خانــم هنکوک«- 

شهرستان استان »هرمزگان«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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ناجنفولیفیکدزد1

ادیوشیاشخبروا2

نابمگلوفانینر3

بییادرشکواکچ4

رتدروخهنیانی5

ناشیزردغارسن6

جیارخینرززیخ7

یمروادبکیرسور8

رجااناوتدتاک9

مهنتفلرغطمجن10

یتکاتهدایشها11

وسراچمنرنرکل12

هلاوکسامتیارد13

اینشیاجنگاتوی14

یمدمدناتسجنران15

123456789101112131415

یلوارکناجمیلاگ1

اپاپناگدیدیتا2

نییاپکهامتیصو3

ورچیتیینامای4

شریریسیجارلا5

اهمییرملبودل6

دورسنارکامهم7

رادوتیسملارنژ8

راتوتویکرکاو9

ارفسبمتسریرز10

منافایهبنپهف11

یواهرسلهوساب12

لاتمبایادرمال13

ادنراوتساوالا14

زراوسلرافنیلاک15

از  دارد  پــری  دل  امــا  تهــران  جنــوب  بیمارســتان‌های 
بی‌توجهــی به نیروهــای خدمات در این روزهای ســخت. 
می‌گوید ســختی کار برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود و با 
توجه به اینکه بیشتر از کادر درمان با بیماران مبتلا به کرونا 
در تماس هســتند تجهیزات لازم به آنها داده نمی‌شــود: 
»واقعاً یادی از ما نمی‌شود و کسی به فکر ما نیست. همه 
کارهای بیمار با ما اســت از بردن و آوردنش به اتاق عمل 
و رادیولــوژی و آزمایشــگاه تا نظافــت و خالی کردن لگن و 
تمیز کردن ملافه و... این وظیفه ماســت و من مشــکلی با 
وظیفــه‌ام ندارم اما لااقل طوری بــا ما رفتار کنند که حس 
کنیم به فکر ماهم هستند. خانواده‌های ما خیلی نگرانند. 
خود من مجبورم در هفته چند بار به پدرم که مسن و تنها 
و بیمــار اســت ســر بزنم و همیشــه نگرانم که مبــادا ناقل 
باشم. بیماران تصادفی که اغلب خونریزی دارند، به این 
بیمارستان منتقل می‌شوند و همه کارهای آنها با ما است. 
باور کنید چند بار شــده بیمار را از این بخش به آن بخش 
برده‌ایــم، بســتری کردیــم و کارهایش را انجــام داده‌ایم و 

تازه بعد از دو روز گفته‌اند کرونا هم داشته.«
از ایــن کــه بگذریم پرســنل دیگــری هم در بیمارســتان‌ها 
هســتند که در معــرض بیماری‌انــد و البته گاهــی بیش از 

همه. محمد محمودی راد 21 سال است که در انتظامات 
یکــی از بیمارســتان‌های تخصصی قلب و ریــه تهران کار 
می‌کنــد. او از 6 مــاه قبل هم در انتظامــات بخش عفونی 
ایــن بیمارســتان مشــغول به کار شــده اســت. او هم مثل 
خیلی از پرســنل بیمارســتان‌ها به کرونا مبتلا شد و بعد از 
قرنطینه و بهبودی دوباره به محل کارش برگشت. محمد 
می‌گویــد: »با توجه به اینکه بیماران مبتلا به ســل در این 
بخــش بســتری می‌شــوند همیشــه بــا همراهان مشــکل 
دارم چون بیمار مبتلا به ســل ممنوع الملاقات اســت اما 
خیلی‌ها اصلًا توجهی به این قوانین ندارند. الان هم کسی 
حــق ندارد بیمار کرونایی را ملاقــات کند ولی تردد خیلی 
زیاد است و خیلی‌ها با خواهش و تمنا می‌خواهند هرطور 
شده چند دقیقه به بیمارشان سر بزنند. هر دقیقه باید سر 
و کله بزنیم. از آن طرف هم خیلی از همراهان بیمار ناقل 
هســتند و خودشــان هم اطلاعی ندارند بــرای همین من 
هم مبتلا شــدم. حالا خوشــبختانه من شانس آوردم ولی 

کس دیگری ممکن است مثل من شانس نیاورد.«
او درباره بیماری‌اش می‌گوید:»در طول مدتی که در خانه 
قرنطینــه بــودم، دوبــار تســت دادم ولی هر دوبــار مثبت 
بود. متأسفانه در طول قرنطینه من، خانواده‌ام هم مبتلا 

شدند ولی خدا را شکر وضعیت‌شان وخیم نشد. الان هم 
می‌گویند اگر کسی کرونا بگیرد دوباره مبتلا نمی‌شود اما با 
این حجم مراجعه کننده بعید نیســت دوباره مبتلا شوم. 
الان از نظر من هرکسی که اینجا می‌آید چه بیمار چه غیر 
بیمار، می‌تواند مبتلا و ناقل باشد، به همین خاطر از همه 
می‌خواهــم یک متــر فاصله بگیرند. کار ما خیلی ســخت 

است. امیدواریم بتوانیم این خط مقدم را حفظ کنیم.«
وضعیت آشــپزها و کارکنان آشپزخانه‌های بیمارستان‌ها 
هم این روزهــا بهتر از خدماتی‌ها و انتظاماتی‌ها نیســت. 
ایــن را هــادی یکــی از آشــپزهای بیمارســتانی در قزویــن 
می‌گوید: »با دستکش نایلونی و با ترس و لرز ظرف غذای 
بیمــاران را می‌شــویم و هــر وعــده خــودم برای‌شــان غذا 

می‌برم. بعد هم با ترس و لرز به خانه برمی‌گردم.«
هــادی ماهانــه یــک میلیــون و 600 هــزار تومــان حقوق 
می‌گیــرد و در جایــی کــه کار می‌کنــد، چنــدان خبــری از 
وســایل حفاظتی نیســت مگر اینکه پرســتارها هوای او و 
همکارانش را داشته باشند و ماسک یا دستکشی برایش 
کنــار بگذارند: »بــه ما می‌گویند نگران نباشــید اما خودم 
حــس می‌کنــم در نوبــت کرونــا هســتم و همیــن امروز و 

فرداست که مبتلا شوم.«
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